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 یحکومت اسلام یهااختيارات و مسؤليت

 یدر حل معضلات محيط زيست 
 

 یعقوبعلی برجی
 جامعه المصطفی العالمیهدانشیار 

 حوزه علمیه قم سطوح عالی استاد

 : چکیده

 محیطی زيست مسائل حل در که است زيادي جزئی احكام و کلی قواعد بر مشتمل فقه

 افساد، اسراف، اتلاف، لاضرر، حكومتی، حكم فقیه، ولايت قاعده قبیل از. دارند کارآيی

 در اين پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظايف حكومت ...و مصلحت

 هايسیاست و ترسیم نابودي از آن منابع حفظ و آلودگی از زيست محیط حفظ در اسلامی

 محیط در راه عملی هايتلاش و هابرنامه و هاطرح تهیه و ايتوسعه و محیطیزيست

کند سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می زيستی

 براي فقیه ولی. است اسلامی حكومت در فقیهولی اختیارات از فوق وظايف که  انجام

 و فقهی قواعد از استفاده با و جامعه مصلحت اساس بر زيست محیط توسعه و حفظ

 .دهد قرار مجريان و دولتمردان کار دستور در را فوق وظايف اندتو می حكومتی احكام

 زيست مقررات و قوانین با کنندگانمخالفت اصلاح و تنبیه براي تواندمی اسلامی حكومت

 المللیبین معاهدات بستن .کند تعیین بازدارنده و مناسب هاي مجازات محیطی،

 مختلفی هايکنوانسیون امروزه، ت.ها نیز از وظايف حكومت اسآن اجراي و محیطیزيست

 المللیبین همكاري به متعاهد دول الزام هاآن هدف که دارد وجود زيست محیط درزمینۀ

طبق صريح آيات قرآن حكومت بايد به تعهدات و  .باشدمی زيست محیط حفاظت منظوربه

 از قرآن. است مودهن فراوان تأکید هاپیمان اجراي بر قران در پیمان ها پايبند باشد؛ خداوند

 پیمان، عقد با که شودمی يادآور را متعاهدين و نموده ياد خدا پیمان عنوانبه قراردادها

 . بود خواهد بازخواست مورد نیز خدا پیمان و اندنموده قرارداد باخدا گويی

 محیط زيست، حكومت اسلامی، فقه،  قواعد فقهی واژگان كلیدي:

   01/2/79دريافت

 01/3/79تايید:
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 مقدمه

ساران، صفاي ندگان، ترنمّ لطيف جويباران، آهنگ دلرباي چشمهبخش پرشنيدن آواز روح

نشين درختان و زيبايي شهرر و ديهار، همهه و    زاران، نسيم لطيف كوهستان، رقص دلسبز سبزه

هاي زيبهايي  انگيزي بر زندگي انسان دارند. هركسي، از تماشاي چنين منظرههمه، تأثير اعجاب

بينهد. بهرع، ،   و آسايش را در زندگي خهويش مهي   كند و امنيتاحساس آرامش و نشاط مي

بهر بشهر وارد    يريناپه  جبهران  ههاي يهان آسيب رساندن به محيط زيست و نابودي طبيعت، ز

هها،  آلودگي اارتباط ب يهاي روحي و رواني انسان امروز، بآورد. افسردگي و افزايش بيماريمي

 .محيط زيست نيستهاي آسيبتخريب و 

: كنهد توصيف مي« يزانگبرجت»ها را دانسته است و آن« آفرينيشاد»را قرآن كريم، گياهان 

زمين را  ؛وَتَريَ الأرضَْ هَامِدةًَ فَإِذَا أنَزَلنَْا عَليَْهَا الْمَاءَ اهتَْزَّتْ وَرَبتَْ وأَنَبتَتَْ مِن كُلِّ زَوجٍْ بهَِيي  »

بردمد و انواع گياههان زيبها و   ها فرستيم، بجنبد و و چون آب باران بر آن بينييمرده و فسرده م

دهد كه در پرتو فرود آمدن باران، زمين، اين آيه شريفه نشان مي (.5)حج: «دآفرين برويانشادي

رويهد و سهبزي و   كند و در پي آن، انواع گونهاگون گياههان مهي   جنبشي سرور آميز را آغاز مي

در و  .كنهد ادي و برجت مهي نوازد و قلبش را سرشار از شاي را ميخرمّي آن، چشم هر بيننده

 ؛و الارضَ مَدَدنَْاهَا وَأَلْقيَنَْا فيِهَا رَوَاسيَِ وأَنَبتَنَْا فيِهَا مِن كُلِّ زَوجٍْ بهَِيي ٍ »فرمايد: اي ديگر ميآيه

افزا در هاي بلند و استوار نراديم و از هرگونه گياه زيبا و برجتزمين را بگسترديم و در آن كوه

 .(7)ق: «آن رويانديم

وأََنزَلَ لَكُم مِّنَ » فرمايد:دهد و ميخداوند وصف زيباي ذاَتَ برَجْةٍَ را به درختان نسبت مي

خداوند براي شما، از آسمان، آبي فرو فرستاد كه بهدان   ؛السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذاَتَ بهَْجَة

انگيزي گياهان طراوت، نشاط و برجت اين (.6)نحل: «آفرين رويانديمخرمّ و شادي يهابوستان

كند و او را به سمت آباداني زمين و اميدواري به زندگي اي در انسان ايجاد ميو درختان، انگيزه

 كشاند.مي

نيز تعبيرههاي گونهاگوني از تهأثير بسهيار مگبهت گياههان و        ()عدر سخنان گوهربار معصومان

ههاي سرسهبز، بهر    ي روايات، از تهأثير منظهره  درختان، در جسم و روح آدمي، آمده است. در برخ
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هاي روحهي و روانهي،   ها و از بين رفتن بيماريتقويت ديده و بصيرت انسان و زدودن افسردگي

ههاي ديگهر بحه     ها، از رقابت ل ت تماشاي گياهان با ل تشده و در بعضي روايتسخن گفته

چرار چيز چرره را نوراني و »كه فرمود: شده السلام( نقل)عليه در روايتي از امام صادق .شده است

 (.40: 71، 3041)مجلسي،  «ها تماشاي گياهان خرمّ و سرسبز استكند كه ي،ي از آنروشن مي

هها را بيهان   هاي فراوان گياهان و درختهان و اسهتفاده آن  ابتدا، منفعت (،امام صادق)ع 

ههاي رنگارنهگ،   ه گهل نگهاه كهردن به   » :فرمايهد كند و آنگاه به مفُضََّهل بهن عمهر مهي    مي

بخشد كه هيچ له تي را  هاي زيبا و درختان سرسبز و خرمّ، چنان ل تي به آدمي ميش،وفه

  (.324: 1)همان،  «توان كردبا آن برابر نمي

مراته  و   هها، وتخريهب جنگلرها و   امروزه محيط زيست به خطر افتاده و آلودگي هوا، آب

بحهران محهيط    ه حد بحران رسيده است. حهل راض نسل حيوانات بنابودي تنوع زيستي و انق

هاي بزرگ جراني روزگار ما است، تنرا و تنرا درگرو مشهاركت گسهترده   زيست كه از چالش

جانبه فرهنگي وعلمهي فهرا   مردمي است و براي به صحنه آوردن مردم راهي جز اقدامات همه

درك  يدرسهت رها نيز بهو بسياري از كشو الملليينب يهاطور كه سازمانروي ما نيست و همان

به  يدنرس تواند تأثير به سزايي درعنوان بخش بزرگي از فرهنگ ميهاي ديني بهآموزه اند،ردهك

فقرهي حهل معضهلات     ياين مقصود داشته باشد؛ پژوهش مسهتند و مهتقن دربهاره راه،ارهها    

توانايي اين ها به قلم استوار ضمن نشان دادن حقانيت اسلام، و عرضه اين آموزه محيطييستز

سازد. اين مقاله به وظهايف دولهت اسهلامي در حهل     يخاتم را در حل معضلات نمايان م دين

 معضلات محيط زيست پرداخته است.

 ـ  تعریف محیط زیست1

 دو كلمهه از  (در زبهان عربهي   «البيئهه »در زبان انگليسهي و    The Exvironm ent) محيط زيست

اسهت. ايهن   « جايگاه و محهل زنهدگي  »رسي به معناي تركيب يافته و در فا« و  زيست« محيط»

ههاي جلهوگيري از تخريهب طبيعهي،     واژه ازنظر لغهت، مهواردي، همنهون آلهودگي ههوا، راه     

ها، برداشهت محهيط و سهاير    ويژه پيشگيري از انقراض انواع نادر آنحفاظت انواع جانوران، به

يهب و آلهودگي و مبهارزه بها     امور مربوط به محل و پيرامون زندگي انسهان، جلهوگيري از تخر  
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شود و در اصهطلاح  كننده طبيعت و عناصر و موجودات آن را شامل ميعوامل مخرب و آلوده

 شهود كليه عوامل ترديدكننده يا بربودي بخش محيط زندگي در پيوند بها طبيعهت گفتهه مهي    به

ينهد: مگهل   نماامروزه از محيط زيست مفهاهيم گونهاگوني را اراده مهي    (.230: 3171جان، )علي

ههاي جلهوگيري از آلهودگي ههوا،     ، حقوق حيوانات و پرنهدگان، راه و كوهآلودگي هوا، جنگل 

كليه عوامل ترديدكننده هاي مبارزه با عوامل مخرب طبيعت و... محيط زيست در اصطلاح بهراه

 )همان(. شودو بربودي بخشي محيط زيست اطلاق مي

شهده و ههرروز   ل جراني و فراگير تبديلمش،ل محيط زيست از مواردي است كه به معض

كه امروزه تقريباً دامنه همه علوم را فراگرفته و در طوريكند، بهتري پيدا ميينيدهپابعاد بيشتر و 

هاي مختلف جاي پا گشوده است، زيرا محيط زيست از جوانب مختلف مورد ترديهد و  حوزه

يني و شررنشه يي، گرامصرفي، تخريب قرارگرفته و اموري چون جمعيت، صنعت و ت،نولوژ

ها يها  يزودرشت ديگر، مش،لات متعدد براي بشر به وجود آورده است كه حل آنرعامل  هاده

اش نيازمنهد مسهاعدت دانشهمندان و    يندهفزاكاستن از آلام آن و قط  روند مخرب و  كمدست

 (.15: 3143)ناصري،  ي گوناگون علوم استهارشتهمتخصصان 

 ت محیط زیست  مهمترین معضلا -۲

شده كه زمينه بقها و زيسهتن را بهراي موجهودات     يلتش،محيط زيست از اجزا و عناصري 

سازند و فقدان يا آسيب ديدن هريک از اين عناصر، محيط زيسهت را دچهار بحهران    فراهم مي

 اند از:ترين اين عناصر عبارتمرم خواهد كرد.

 الف( آب

)تركيهب دو مول،هول هيهدروژن و     H2Oميايي وبو با فرمول شيرنگيبآب مايعي حياتي، 

 دههد ( آن را تشه،يل مهي  دوسهوم ي از جران )قريب بهه  اعظميک مول،ول اكسيژن( كه بخش 

 (.35: 3143)شرري، 

هاي خداوند است وزندگي تمام جهانوران بهه آن وابسهته    براترين نعمتآب ي،ي از گران

از دارند، اما بايد دانست كهه بااين،هه   جانداران براي زندگي و رشد به آب نياست. انسان و همه

آن شهيرين اسهت و بيشهتر     %2هها شهور و فقهط    آن %41سطح زمهين را آب فراگرفتهه،    75%
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 توانهد اسهتفاده كنهد   هها را مهي  آب %3زده است و انسان فقهط كمتهر از   هاي شيرين نيز يخآب

تنرها آب بهه   نهه  بنابراين، با توجه به رشد سري  جمعيهت جرهان،   .(35: 3174)پاداش ستوده، 

شود، بل،ه سوء مديريت آن از سويي و آلودگي و اسهراف آن  ترين معضل انسان تبديل ميمرم

كهه بهين   طهوري كنهد، بهه  رو مهي روبهه « بحهران آب »از سوي ديگر، جران را با معضلي به نام 

شناسي جران بهه ههر   م براثر رشد جمعيت، ميزان آبي كه از چرخه آب2454-3454هاي سال

اين شهرايط و خطرههاي    .(13تا: براون لستر، بي) كاهش خواهد يافت %71گيرد، تعلق مينفر 

كننهده در مهورد كهاهش آب    ههاي نگهران  فزاينده آن باع  شده است تا هرروز شاهد گزارش

 .ويژه آفريقا و آسيا باشيمشيرين در جران، به

هها  اسهت، درياچهه  كننده است. سطح ايسهتايي آب پهايين رفتهه    وضعيت مناب  آب نگران

اند. مرندسان اميدوارند مش،ل آب را بها انحهراف آب   ها از بين رفتهاند و تالابتر شدهكوچک

حهل كننهد،    محيطهي فهراوان،  هاي هم گفت و اثهرات زيسهت  رودهاي بزرگ، با صرف هزينه

اند دهشررنشينان بر سر مناب  محدود آب رقابت دارند. مردم خاورميانه بارها از زبان سياسي شني

هها، قهوانين و   سياسهت  .(21: 3111)پوسهتل،   كه ام،ان وقوع جنگ بهر سهر آب وجهود دارد   

وري، هاي كه مبناي مصرف فعلي آب هستند، سه اصل اساسي استفاده پايدار از مناب ، بررهرويه

 . (13)همان:  اندانصاف و حفظ اكولوژي را در نظر نگرفته

ترين راه امنيت آب است. با استفاده برينهه از آب  و سادهانجام كار بيشتر با آب كمتر، اولين 

جويي هر ليتر آب به رف  نيازهاي جديد كمک آوريم، صرفهدرواق  منب  جديدي به وجود مي

هها و  هاي زيرزميني نيست. با روشكنند و براي اين كار نيازي به سد يا استفاده بيشتر از آبمي

دات اقتصادي يا سطح زندگي آسيب ببيند، مصهرف آب را  توان بدون اين،ه توليفنون جديد مي

كهاهش   3٫1در صد و در شررها تا  44تا  04در صد، در صناي   54تا  34در بخش كشاورزي 

جهويي و اسهتفاده مجهدد آب در مقايسهه بها      وري، بازيافت، صهرفه گ اري در بررهداد. سرمايه

 .(12)همان:  تر استهاي متعارف تأمين آب، باصرفهگ اري در پروژهسرمايه

شهود.  مديريت يا تخريب اراضي ناشي مهي  موارد مش،لات آب مستقيماً از سوء يدر برخ

هها مهي يهرزد و بهه دريها      يبهاري جوشود و به رودهها و  جاري مي فوراًبارد آب وقتي باران مي
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ي زدايهي، چهرا  گردد. تخريب زمين با جنگلشود و به هوا بازميگردد يا ج ب خاك ميبازمي

رويه يا توسعه شرري توازن مسير باران را برهم زده است. با كاهش پوشش گيهاهي خهاك   بي

شود و جه ب آب  ها بيشتر ميكند. روان آبتوان كمتري براي ج ب و نگرداري آب پيدا مي

هاي زيرزميني كمتهري  گردد. درنتيجه خاك مرطوب و آبدر خاك و تجديد آبگيرها كمتر مي

هاي سري  سهيل پديهد   ترس خواهد بود. در فصول باران نيز روان آبدر فصول خشک در دس

 .  (02-03)همان:  شودآورد و باع  فرسايش خاك ميمي

 ها عوامل يا مناب  متعددي دارند:آلودگي آب

ها به مواد ها و آبگيرها و آلوده ساختن آنهاي خانگي به رودها، درياچهانتقال فاضل آب -3

 آلاينده و سمي.

 ها.هاي گوناگون صنعتي يا نيمه ماي  در آبيختن زبالهر -2

ها و امگهال  كشهاي كشاورزي، مانند كودهاي شيميايي و حشرهبقاياي ناشي از فعاليت -1

ها را بها خهود بهه    و سيلاب آن هاشوند و آباين مواد كه به خاك افزوده يا به درختان زده مي

برند خودشان تبخير شده و به جومي روند و ازآنجا ميها و درنرايت به درياها رودها و درياچه

 .(247: 3147)حسين احمد،  آيندتوسط باران به زمين مي

 ب( خاک

دهد. وجود و تغ يه موجودات زنهده بهه   خاك لايه بسيار نازكي از كره زمين را تش،يل مي

وههوا و  آن وابسته است. خاك از مهواد متنهوعي نظيهر مهواد معهدني جامهد، مهواد آلهي و آب        

ها و ساير تغييهرات فيزي،هي   شده است. در قسمت معدني آن فرسايشمي،روارگانيسم تش،يل 

را به خاك تبديل نموده است. قسهمت آلهي موجهود در     هاصخرهشناسي، دوران مختلف زمين

و  هها قارچها و يباكتري گياهي و حيواني در پي عمل تخريب، حتي شامل هابازماندهخاك از 

 5حاوي  حدوداًشود. يک خاك نمونه كه توليد محصول بنمايد ظير كرم خاكي ميموجوداتي ن

خاك از عناصهر اسهت    .(110: 3115)دبيري،  در صد مواد معدني است 45در صد مواد آلي و 

كند و ارزش جلوه مييبعنصر  ظاهربهمنت در اختيار بشريت قرارگرفته و به همين دليل يبكه 

كهه حيهات تمهام    بينهد درحهالي  آدميان منزلت واقعهي آن را نمهي   نظركوتاهين و ظاهربچشمان 

 موجودات زنده از خاك است. 
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 نهامم،ن طور كه اسهتفاده از آن  دهنده خاك بههاي اجزاي تش،يلهرگونه تغيير در ويژگي

  (.63: 3140)بلوچيان طرقي،  شودگردد، آلودگي خاك ناميده مي

ي و تخريب خاك، پخش يا آميختن مواد خهارجي  در تعريف ديگر گفتند: منظور از آلودگ

كه به حهال  طوريشناسي آن را تغيير دهد، بهبه آن است، به ميزاني كه كيفيت فيزي،ي يا زيست

 .(56-55تا: زاده انصاري، بي)تقي آور باشدانسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان زيان

 شود:ميكننده خاك اشاره به برخي از مناب  آلودهدر ذيل 

هها و ترافيهک خودروهها    كشهاي شرري و صنعتي، حشرههاي ذوب فلزات، زبالهكارخانه –3

 ي برساند.حدسمتوانند غلظت عناصر موجود در خاك را به همگي مي

 فضولات آلي )اعم از فضولات خانگي، صنعتي، روستايي( –2

ههاي اخيهر   ي سالسالخشکشود، سبب رويه درختان كه سبب فرسايش خاك ميقط  بي –1

 شود.مي

 ها به مناطق مس،وني و ساير تأسيسات شرري، صنعتي و خدماتي.تبديل كشتزارها و جنگل –0

 هها ها( براي جلهوگيري از سهر خهردن ماشهين    استفاده از نمک در زمستان )بر سطح جاده –5

 . (62-63)همان: 

 ج(  هوا

ر دور زمين را فراگرفته است. صد كيلومت تاشصتاي ضخيم به ضخامت صورت لايههوا به

باشد كه كره زمين را ديگر جو، منطقه گازي ميعبارتگويند: بهبه اين لايه، اتمسفر يا جو نيز مي

. بدون هوا هيچ موجودي قادر به زندگي نيسهت. انسهان   (12: 3172)نوري،  احاطه كرده است

بيش از سه دقيقه قادر بهه ادامهه   تواند زنده بماند، اما بدون هوا بدون آب و غ ا چند روزي مي

كهه  ها علاوه بر ايهن شده است. لايههوا از ازت و اكسيژن تش،يل %44باشد. حدود حيات نمي

هاي ديگر نيز بسيار باارزش است. بدون هواي اطراف زمين، توزي  منب  اكسيژن است، از جنبه

شهود و زمهين در   ل نمهي خهوبي منتقه  شود، بدون هوا ارتعاشات صدا بهگرما دچار اختلال مي

رود و بدون هوا زمين در معرض اشعه مرلک خورشيدي قرارگرفته و از حيات س،وت فرو مي

 شود.تري مي
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 شود، سرب اسهت هاي بنزيني در هوا منتشر مياي كه از طريق اتومبيلكنندهترين آلودهمرم

تهوان  شررها را نمهي كه روزانه در حال افزايش است. آلودگي خطرناك  )پاداش ستوده، همان(

ها و حواشي شررها كه اين مرهم نيهز   رويه حومهجدا از رشد شررها و شررنشيني و توسعه بي

ديگر، رشد انفجار آميز جمعيت همراه بيانرويه جمعيت است، در نظر گرفت. بهمعلول رشد بي

اضي مناسب براي با توپوگرافي ناموزون شررها تنرا به آلودگي هوا منجر نشده، بل،ه به كمبود ار

ههاي  منظهور فعاليهت  توسعه شرري دامن زده است. از طرف ديگر، اشغال اراضهي پسهت، بهه   

كشههاورزي، حساسههيت پهه يري اكوسيسههتم را بيشههتر دامههن زده اسههت. پيامههدهاي تغيههر در  

لرزه، فرسايش خاك، مسدود كردن مسهير روان  هاي طبيعي به تشديد بروز سيل، زمينزه،شي

ههاي  ودخانه و تغيير سيستم هيدرولوژي منجر شده است. سهيل در دشهت  ها و پر شدن رآب

 .(7: 3112تولايي، ) آميزي به همراه داشته استهموار، مصائب و پيامدهاي فاجعه

 د( جنگل و مراتع

ي از زمهين را  اگسهترده هاي انبوهي از گياهان و درختان را گوينهد كهه سهطح    جنگل توده

 .(300: 3171شوكت فدايي، ) اندوييدهاي طبيعي رگونهفراگرفته و به

رويد و به تعبير زار و گياه خودرويي است كه در صحرا ميمرت  نيز به معناي چراگاه، سبزه

 «چرند و آب و غفلت در آن بسهيار باشهد  زاري است كه برايم در آن ميچراگاه سبزه»دهخدا: 
نظر اسهت.  داري اختلافياد مرت درباره تعريف مرتب  در دانش نوبن (.312: 32، 3177دهخدا، )

كم مدتي از سال داراي سرزميني كه دست»توان گفت مرت  عبارت است از: به يک تعريف مي
شهده  پوشش گياهي خودرو باشد و از دو نوع مرات  طبيعي و مصنوعي مم،ن اسهت، تشه،يل  

خودرو دارند،  هايي هستند كه گياهانيهاي طبيعي زمينمرت  (.34)شوكت فدايي، همان:  «باشد

ههاي مصهنوعي،   انهد و مرته   ها نداشهته چرند و آدميان سرمي در روييدن آنها ميها در آندام

 .(37-4)همان:  هايي كه انسان در بالندگي و يا تأسي  آن تأثير دارداند از مرت عبارت

، منهاب  ارزشهمند   يهن ا نهابودي ها و مرات ، عهلاوه بهر   چالش جنگل يامدهايترين پاز مرم

 .(51: 3115ولايتي،) است يرانگرهاي وآبو خاك و بروز سيل  يدشد يشفرسا
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 ه( جانوران

هاي اخيهر مهورد ترديهد    باشند كه در سالپ يرترين موجوداتي ميجانوران نيز جزء آسيب

قرارگرفته و انواع نادر آن در معرض انقراض است. اين مش،لي فراگير و جدي است كه تنرها  

سازي ممنوعيهت  گويند: هرگونه آسانفعالان محيط زيست ميشود. اره ميبه يک نمونه آن اش

هاي رو به انقهراض  تواند انفجاري در تقاضا به وجود آورد و نسل گلهجراني تجارت عاج مي

انگيهز توسهط   م په  از يهک مبهارزه طهولاني هيجهان      3444كلي براندازد. در سال ها را بهفيل

هاي آفريقا، به خاطر ش،ار و قاچاق جمعيت فيل ازآن،هپ وحش و هاي طرفدار حياتتش،ل

پ  فشار سرمگيني بهراي رفه    يافته بود، ش،ار فيل ممنوع شد، اما ازآنشديد به نصف كاهش

گويهد:  دهنده درباره تجارت عاج ميممنوعيت وجود داشته است. دان استايلز در گزارشي ت،ان

را رواج دهد... بهدتر از همهه ايهن اسهت كهه       تواند ش،ار غيرقانوني فيلفروش مجاز عاج مي

آوري ها را باهم شه،ار كننهد تها جمه     باره، گله فيلدهند. يکيميرقانوني ترجيح غش،ارچيان 

رويه جانوران اختصاص به فيل و البته ش،ار بي .(3112همشرري، ) تر باشدها آسانهاي آنعاج

ران صحراي آفريقا و آسيا هسهتند كهه بهه    هاي ديگر، پرندگان و جانوتجارت عاج ندارد. نمونه

رويه، در معرض نهابودي قهرار   دليل تجارت پوست، شاخ با ساير اجزاي آنان و سودجويي بي

باشد كهه بهه اعتهراف كارشناسهان محهيط زيسهت،       دارند و اين نيز از سوغات تمدن غرب مي

ي كسهب غه ا، ايهن    در تلاش فعلي برا بسياري از حيوانات را در حال انقراض قرارداده است:

اند. ما تا حد انقراض نسل، را پرداخت كرده هاانسانحيوانات هستند كه براي ندانم كارهاي ما 

تهک و بهه روش سهابق و مرسهوم ب،شهيم،      جاي آن،ه حيوانات را تکايم. بهحيوانات را كشته

ده اسهت،  آوري جديد، ابزارهايي را براي كشتن صدها حيوان در يک آن در اختيارمان گ ارفن

ها را مانند جاروي برقي جهارو كننهد و   توانند اقيانوسمگلاً تورهاي ماهي گيري سيزده مايل مي

 .(11: 3171)فضلان،  سر راه، آننه به تور برخورد كند، خوردني يا نخوردني را نابود سازند

ه ها نيست كه براي كسب سود بيشهتر و رسهيدن به   ناپ ير انسانالبته اين تنرا حرص اشباع

زبان انداخته و دمار از جانوران و پرنهدگان  شب، او را به جان جانوران بيثروت قارون در يک

گ راني هاي جانوري را در حال انقراض قرارداده است، بل،ه خوشدرآورده و بسياري از گونه

 .(15-11)همان:  قيدي نيز به سراغ انسان آمده و او را به نابودي حيوانات واداشته استو بي
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 محیطی  زیستعوامل بنیادین بحران ـ 3

محيطهي در برخهي   شرايط آشفته كنوني محيط زيست كه از آن تحت عنوان بحران زيست

ها و عوامل گوناگون ريشه دارد كهه تحهت    شود، مانند هر پديده ديگر، درزمينهكشورها ياد مي

ل ايهن معضهل، نيازمنهد    يابي و تعليه ها طي فرآيند خاصي چرره بسته است. البته ريشهتأثير آن

هاي مختلف تاريخي، فرهنگي، اقتصهادي و  فرصت بسيار و ارزيابي و تحقيق گسترده در حوزه

رفت شده و براي برونكلام، مادي و معنوي است تا سرم هر يک از عوامل مؤثر، روشندر يک

ين ن،تهه  توان گفت كه با پ يرش ادرمجموع مي جويي گردد.از وضعيت نابسامان كنوني، چاره

باره ي،سان نيست و هم سهرم ههر يهک از عوامهل را     كه هم شرايط كشورهاي مختلف دراين

، اعتقادي، سياسي يهاها در نظر گرفت، عوامل بنيادين آن به بخشهمسان ديگر مؤلفه ناتونمي

ديگر، سرانجام به يک يا چند عامل  زودرشتياند و تمام علل رفرهنگي قابل بخش و اقتصادي

باشد. طبيعي است با نمايانهدن  گردد و در چارچوب آن درخور بررسي و ارزيابي ميبرميفوق 

ها و سيره معصومان)ع( علم در ارتباط بها  هاي مؤثر در بحران محيط زيست، نقش ديدگاهمؤلفه

 شود.محيط زيست و كاهش دامنه بحران و كنترل پيامدهاي سوء آن، بيشتر روشن مي

 عنصر اعتقادي .9

كنوني محيط زيست، مانند بسياري از مش،لات معاصر در عدم باورمندي آدميان به معضل 

عالم بالا ريشه دارد كه بيشتر آن در غرب چرره وا نموده اسهت. غهرب و تمهدن آن، زمهين و     

و خود انگار، به طبيعهت   اقتصادمحوريد بادام،انات موجود در آن را ملک طلق خود دانسته و 

يش تاخته پبه چرارنعلمناف  بيشتر و تصرف بازار توليد و مصرف،  رو آورده و در جرت كسب

، همه امور ديگر براي او جز وسيله و ابزاري، تلقي مزبورباره و براي نيل به هدف است و دراين

ير گنف ها و كارتل هاي غربي در يک رقابت يكمپانشود. درنتيجه، سردمداران سياست و نمي

اند كه امروزه در بخش طبيعت، از آن به بحهران محهيط   ايي كشاندهجمنفعت محور، جران را به

 .(07)ناصري، همان:  شودگردد و هرروز بر دامنه مش،لاتش افزوده ميزيست ياد مي

ويژه حل معضل محيط زيست، بيش از همه نيازمند اصلاح نگرش بشر نسبت به جران، به

ش الري به انسان و امانت دانستن زمين و طبيعت و محيط پيرامون آن است و اسلام با دادن بين
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ترين مبناي ف،هري و  پ يري، مرميتمسئولي و دارامانتطبيعت در دست وي و واداشتن او به 

 گيري از آلودگي محيط زيست و حفاظت از آن ارائه داده است يشپارزشي را براي 

 عنصر سياسي .1

 دهيم.بررسي قرار مي عنصر سياسي را در سه قسمت مورد

 اول: نقش استعمار در نابودي محيط زيست

منظهور غهارت   استعمار كشورهاي مختلف جران توسط كشهورهاي اروپهايي و غهرب بهه    

هاي خدادادي، به كار گرفتن نيروي كار ارزان و خريدوفروش برده، خود پديده منفهي و  ثروت

وش محصهولات  آيد، زيرا در انحصار گرفتن بازارهاي مصرف براي فرحساب ميغيرانساني به

داران، در ذات خود با مقولهه  و توليدات خويش و تأمين سود كافي براي توليد گران و كارخانه

محيط زيست و رعايت اصول آن در تضهاد اسهت. اگهر اسهتعمار، ديهروز منهاب  زيرزمينهي و        

 ها و گياهان دارويي و بسياري از جانوران را با ول  سودجويي فراوان به نابودي كشهاند، جنگل

امروز تحت عناوين مختلف از نفت و مناب  انرژي، برخلاف اصول محيط زيست، سود جسته 

كه ي،ي از نويسندگان و پژوهشگران مسهائل  هاي فراوان را متوجه آن كرده است، چنانو زيان

ههاي  محيط زيست، نقش اسهتعمار در  نهابودي منهاب  كشهورهاي اسهلامي و بهروز آلهودگي       

انسته و افزوده اسهت كهه غهارت منهاب  نفتهي كشهورهاي حاشهيه        محيطي را برجسته دزيست

م ي،ي از عوامل  3443فارس )جنگ نفت( در سال يجخلفارس و نيز تبعات ناگوار جنگ يجخل

 .(50)همان:  محيطي در سرزمين اسلامي استهاي زيستاصلي ناهنجاري

ني مردم استعمار زده و هاي زميني و ذخاير زيرزميغارت مناب  طبيعي و به يغما بردن داشته

)ويل دورانت،  استاستعمار  هاي تحتتحت سلطه، ي،ي از اقدامات استعمارگران در سرزمين

3165 :506) . 

 ها ها و ناامنيدوم: جنگ

كند، زيرا در اثر آن، حاكميت قانون و ها، بيشترين آسيب را به محيط زيست وارد ميجنگ

شود و در محيطي تعطيل ميت مربوط به مسائل زيستاجراي مقررات، ازجمله قوانين و مقررا

ها طعمه حريق، بمبهاران  و قتل و غارت، بسياري از مواهب طبيعت، مگل جنگل ومرجهرجاثر 
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شود و دسهت رسهي   ديده آلوده ميرساني آسيبها و شب،ه آبگردد، كاريزها، رودخانهو... مي

وههواي شهرر براثهر اسهتفاده از     دد، آبگهر مردم به آب و غ اي برداشتي با اش،ال مواجه مهي 

هاي مختلف از اجسهاد  شده و امنيت، مختل گشته و تعفن و مي،روبهاي كشنده، آلودهسلاح

شود و بسها در  هاي واگيردار در منطقه جنگي شاي  ميمانده متصاعد شده، انواع بيماريبه زمين

هاي شهيميايي و  رمتعارف، ازجمله بمبهاي غيمواردي نقض قوانين جنگي و استفاده از سلاح

اي رخ دهد و زمين، طبيعت و هواي منطقه براي چنهدين نسهل دچهار    مي،روبي يا حتي هسته

ها را در انسان و ساير موجودات زنده و گياهان و جنگل و خاك به آسيب شده و انواع نارسايي

 بار آورد و بحران محيط زيست را ايجاب كند.

خصوص در اروپا و ژاپن اشهاره  هاي اول و دوم جراني، بهي جنگهاكافي است به آسيب

فارس را شاهد آورد كه چگونه به اكوسيستم منطقهه،  هاي اخير در خليجهاي سالنمود يا جنگ

 ناپ ير هوايي، و دريايي پديد آورده است.هاي جبرانخسارت

 ايهاي هستهسوم: استفاده از سلاح

مانهد.  يمه بر روي كره زمين باقي  صدسالتا  هاجنگاي در هي هستهاسلاحآثار استفاده از 

منوالي جانداران  هاينسليمي در عظها علاوه بر تلفات مقطعي باع  ضايعات بسيار اين سلاح

 الخلقهناقصشود تا فرزندان جانوران اي آلوده است باع  ميگردد. هوايي كه به مواد هستهمي

آيهد، از منهاب    هاي اتمي پهيش مهي  يروگاهناي و حوادثي كه در هاي هستهيشآزمابه دنيا بيايد، 

 .(16جان، همان: )علي اي روي كره زمين استي هستههاتابشانتشار 

 عنصر اقتصادي .1

ناپ ير موجب بسياري ازاندازه و انگيزه كسب ثروت بيشتر و طم  اشباعيشبكه آزمندي اين

طهي گرديهده اسهت، تقريبهاً كسهي آن را ان،هار       محييامدهاي منفي، به نام معضلات زيستپاز 

توان گفت كه اين عامل در رأس ديگر عوامل قرار دارد و بيش از سهاير  مي جرئتبهكند و نمي

 امور در اين وادي، نقش دارد.

وري طبيعي است كه افزايش جمعيت كره زمين، نيازهاي بيشتر اقتصادي و درنتيجهه، برهره  

صهورت صهحيح و   كه به نيازهاي واقعي بهاست. البته درصورتي تري در قبال خود داشتهافزون
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روشمند پاسخ داده شود و از ايجاد نيازههاي كهاذب جلهوگيري گهردد، ايهن امهر، مشه،لات        

شهک، افهراد بيشهتر و    بي»گويد: ي،ي از پژوهشگران مي محيطي در پي نخواهد داشت.زيست

ريهزي تنظهيم   تها موضهوع جنجهالي برنامهه    بيشتري محتاج غ ايند، اما اين نياز، دليل آن نيست 
كه تصور كنيم بايد به اين مش،ل با ديدي نو و معنوي، همنون خانواده را قطعاً بپ يريم، جز آن

 (. 13: 3171حافظ مصري، ) «ديد مؤمنان نگريست

هاي اسلامي باع  رفتار نامناسب با طبيعهت و  وجود روحيه فردگرايي در بين برخي گروه

جاي توجه به مناف  عمهومي و جمعهي، از   و توجه به مناف  آني و فردي به محيط زيست شده

 .(50: 3113بزي، ) رودعوامل اصلي معضلات محيط زيست به شمار مي

ها براي اسهتفاده از  درختان جنگل» نويسد:و مي كردهاشارهي،ي از نويسندگان به اين مش،ل 

تري نيز ي وسشود، در مناطق رزي قط  ميچوب يا براي به دست آوردن زمين بيشتري براي كشاو

شوند تا زمين و مرت  براي تأمين خوراك دام ايجاد شود و گوشت دام بهراي رفه    درختان قط  مي
ها و توان براي تريه الوار استفاده كرد، شاخهنياز كشورهاي ديگر صادر شوند. تنرا از تنه درختان مي

اكسيد كربن و متان را وارد جهو  ند و درنتيجه، گاز ديپوسمانند و ميها روي زمين ميخرده چوب

عنوان ي،ي از عوامهل در تخريهب   البته مش،ل اقتصادي به (.27)حافظ مصري، همان:  «كنندمي

يد كهرده اسهت و ايهن معضهل حتهي در مهورد       تردمحيط زيست، بيش از همه جران سوم را 

 كند.، فرق نميبا مناب  انرژي سنتي فاصله گرفته هاستسالكشورهايي كه 

 عنصر فرهنگي .4

ياهان و جنگل و... به فرهنگ و باورههاي  و گي نگرش به طبيعت، جانوران، پرندگان گونه

كه رفتار به اين مقوله نيز خهارج از روي،هرد فرهنگهي آنهان     فرهنگي افراد بستگي دارد و چنان

بسيار متنوع بوده  محيطي ناشي از نگاه فرهنگي افراد به محيط زيست،مش،لات زيست نيست.

و تفريط منجر شده و مم،ن است نتهايج   افراطبهي مختلف دارد و در يک نگاه كلي هاجلوهو 

زيان باري در هر دو حالت داشته باشد. كافي است اشاره شود كه مردم آلمان با نگاه تقدي  و 

و  جها بهه  ي متمادي از هرگونهه تصهرف  هاقرني كه به درختان و جنگل داشتند تا انگاربزرگ 

ها خهودداري  مجاز ساختماني و.. در محدوده آن وسازساختروشمند در مورد قط  درختان و 
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ويهژه  ي هندي با مقدس شمردن برخي از انواع حيوانات، بههافرقهكه برخي از كردند. چنانمي

كننهد، حتهي در برخهي    گاو، از هرگونه برره برينه از گوشت، شير و پوست آن خهودداري مهي  

ي ايران، ازجمله گيلان نيز بعضي مردم، جنگل و درخهت را مقهدس دانسهته و بهدان،     هاناستا

روي،رد غيرعقلاني و خرافه آميز دارند. اما طبيعي است كه امهروزه روي،هرد بسهياري از مهردم     

هاي مختلف و اهداف خاص به نابودي يزهانگها قرارگرفته و تحت جران در مقابل اين ديدگاه

 .(57)ناصري، همان:  كنندآن اقدام ميطبيعت و مواهب 

ي بسهياري از  ناآگهاه بر اين ديدگاه متناقض افراطي و تفريطي در مورد محيط زيست، بايد 

مردم را درباره ماهيت، ارزش و فوايد زمين، هوا، جنگل، جانوران و... افزود. واقعيهت تلهخ آن   

ر مورد ارزش محيط زيسهت و  د آموختهدانشاست كه بسياري از مردم و حتي برخي از افراد 

حفاظت از آن، اطلاعات چنداني ندارند. مردم تا همين چنهد قهرن پهيش حو حتهي در برخهي      

ناپه ير  كشورها همين حالا[ عقيده داشتند كه وسعت زمين، نامحدود اسهت و منهاب  آن پايهان   

د و به هر خواهنيمتوانند هر طور كه است. اين عقيده نادرست سبب شد تا مردم خيال كنند مي

كه بر ايهن منهاب ، پايهاني     اي كه شده است نيازهاي خود را برآورده سازند، به اين گمانيلهوس

  .(37)حافظ مصري، همان:  متصور نيست

اين مرم كه بحران كنوني در اثر مش،ل فرهنگي است، چنان مسلم و غيرقابل خدشه است 

 نويسهد: بهاره مهي  كه ي،ي از آنان دراينچناناند، كه حتي كارشناسان غربي نيز بر آن تأكيد كرده

كننهد، امها   صورت يک مقوله علمهي و عينهي ترسهيم مهي    محيطي را اغلب بهگرچه مسائل زيست»
هاي ما در ستيز است و دانش )و نه علم( كه يآگاهو  هاباارزشمحيطي هاي اصلي زيستيريدرگ

 هها حهل راهگويهد كهه كهدام    ، بهه مها مهي   درك ما از مسائل است اضافهبههاي علمي عبارت از داده
كنهيم  را انتخاب مهي  هاحلراهيک از كدامگيريم و يمير است. اين،ه درنرايت چه تصميمي پ ام،ان

 (.7تا: دانيل بوت،ين، بي) «گرددبازمي هاارزشبه 

اين پنج »افزايد: محيطي را شمرده و ميوي در ادامه زيست ها و مش،لات مختلف زيست

هها و  يعني مش،لات جمعيت انساني، دنياي شرري، پايهداري، ديهدگاه جرهاني و ارزش    زمينه،
 )همان(. «ها، در درك ما از علم محيط زيست جنبه محوري داردآگاهي
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 جایگاه محیط زیست در فقه  ـ 4

محيطهي  كه در حل مسائل زيسهت  استزيادي  و اح،ام جزئي فقه مشتمل بر قواعد كلي

 بها  همننهين  و  با خود و بها خويشهان و اجتمهاع    ،رابطه انسان را باخدا . علم فقهكارآيي دارند

 ارتبهاط وسهيعي  فقه با محيط زيسهت  . بنابر اين كندميبيان ، طبق اح،ام شرعيه خمسه طبيعت

 تصلادر كتاب  طرارت است كه مظرر محيط زيست سالم است. كتاب فقه، كتابدارد. اولين 

و در باب زكات و صهدقات و   دستور داده شدهنمازگزار پاكي و نظافت بدن و لباس و م،انبه 

بهه  در بهاب حهج    توجه شهده و  مسائل اقتصادي فرد و جامعه در سازي جامعهسالمبه اوقاف 

 و زرع و مهوات  احيهاء   به ، و در باب معاملاتامر شده قط  نباتات و...حرمت تحريم صيد و 

دسهتور داده    ه حرمهت اسهراف و...  مساقات توصيه شده و در كتاب اطعمه و اشربه ب و غرس

و... حتهي در حهال   قط  درختان و قط  آب بهه درختهان   به ممنوع بودن در باب جراد شده و 

جنگ دستور داده شده است.  همه اين دستورات و توصيه ها نشان از اهتمهام فقهه بهه حفهظ     

 محيط زيست و حرمت تخريب، آلودگي، اسراف  است.

كهه در حهل   هاي كلي وجهود دارد  در فقه قاعدهاي موردي، افزون بر دستورها و توصيه ه

ولايهت فقيهه، ح،هم    از قبيهل قاعهده   گشا و كارآمهد اسهت؛   معضلات محيط زيستي بسيار راه

 ، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و....لاضررح،ومتي، 

 در حل معضلات محیط زیست   اسلامی حکومتاختیارات  ـ مسؤلیت ها و5

در حفظ محيط زيسهت از آلهودگي و حفهظ منهاب  آن از نهابودي      تنرا ح،ومت اسلامي نه

هها و  اي و تريهه طهرح  محيطي و توسهعه هاي زيستوظيفه مند است، بل،ه در ترسيم سياست

دارد. در سايه اختيهارات  هاي عملي درراه محيط زيستي سالم نيز نقش مرمي ها و تلاشبرنامه

 يافت.محيطي دستش،لات زيستهاي محلتوان به بسياري از راهحاكم شرع مي

مسهئولان و دسهت    يهدار در د يرهبهر معظهم انقهلاب اسهلام     ياالله خامنه يتحضرت آ

 يهده ههوا، پد  يهمنون آلودگ يطيمح يستحل مسائل و مش،لات ز يست،ز يطاندركاران مح

 ير،تهدب  يهزي، برنامه ر يازمندسبز را ن يبه جنگل ها و مرات  و فضاها يو دست انداز يزگردهار

 يطكردنهد: حفهظ محه    يهد مرتبط دانستند و تأك يدستگاهرا يتو قاطع يمستمر و جد يگيريپ
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 يسهت ز يوسهت و  پ يستز يطمح يسند مل يهبا  تر يداست كه با يتيحاكم يفهوظ يک يستز

 يست،ز يطمح يبتخر يجرم انگار ينو همنن يو صنعت يعمران يهمه طرحرا يبرا يطيمح

 عمل شود م،مر ياربس يفهوظ ينبه ا

 مرمترين وظايف ح،ومت اسلامى درباره حفظ و توسعه محيط زيست عبارتند از:

 . پى ريزى قوانين زيست محيطى بر پايه اصول و مقررات الرى؛3

بهراى   و محهيط زيسهت   . اجراى قوانين مبارزه با مفسدان زمين و تخريب گران طبيعهت 2

 تأمين مصالح عمومى؛

حيطى در تعليم و تربيهت اسهلامى و فرهنهگ    زيست م يو اخلاقفقري . توجه به مسائل 1

 سازى زيست محيطى بر اساس تعاليم آسمانى؛

. برره گيرى از افراد شايسته در هرم ادارى محيط زيست كه با قدرت تمام توانايى مقابلهه  0

 با مفسدان را داشته باشند؛

با حفاظت هاى كلان اقتصادى و فرهنگى براى توسعه پايدار توأم . برره گيرى از سياست5

 از مناب  طبيعى و محيط زيست؛

ترسيم و ارائه راه،ارهاى انتقال از وضعيت موجود محيط زيست به وضعيت مطلهوب   .6

 آن؛

براي مفسدان محيط زيستي، زمين خواران، تخريب كنندگان  بازدارنده راي مجازات.  تعيين 7

 ها.مرات  و جنگل

 .هاراي آنمحيطي و اجالمللي زيستبستن معاهدات بين. 1

 مبناي فقهي اختيارات حكومت در انجام وظايف فوق

انجام وظايف فوق از اختيارات ولي فقيه در ح،ومت اسلامي است. ولي فقيه براي حفظ و 

توسعه محيط زيست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقري و اح،ام ح،هومتي  

 و مجريان قرار دهد. مي تواند وظايف فوق را در دستور كار دولتمردان

 علامه طباطبائى اين قبيل تصميم گيري ها را از مصاديق ح،م ح،وكتي معرفي مهي كنهد:  

ها آن امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقتح،ومتى، تصميماتى است كه ولى  اح،ام»
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ت آورد. مقهررا درمهي  ها مقرراتى وض  نموده، به اجراحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنبه
باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت مى الاجرا و مانند شريعت داراى اعتباربرده لازمنام

ها را باشند كه آنتغيير و در ثبات و بقا، تاب  مصلحتى مىوضعى، قابل تغيير و مقرراتو غيرقابل
است طبعاً  ت،املاست و چون پيوسته، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به وجود آورده  به

از خود خواهنهد داد. بنهابراين    اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيداكرده، جاى خود را به برتر
قسم نخست اح،ام آسمانى و قوانين شهريعت   توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست؛مى

رسهى ولايهت   باشند و قسم دوم مقرراتى كهه از ك تغيير مىكه مواردى ثابت و اح،امى غيرقابل
 (.15-11تا: طباطبايي، بي) «شودشده و اجرا مىمصلحت وقت وض  حسبسرچشمه گرفته، به

اح،ام ح،ومتى عبارت است از مجموعه دستورات و مقرراتهى كهه   » :اندبرخي ديگر گفته
اسهلامى بهراى    طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوى حاكمبر اساس ضوابط شرعى و عقلايى، به

منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن، و تنظيم روابط داخلى و حدود الرى و به اجراى اح،ام
 (.07: 3114؛ صرامي، 344: 3171كلانتري، ) «گرددو خارجى آن صادر مى

در چهارچوب   1فقيه با رعايت مصالح جامعهاين ح،م ح،ومتي، ح،مي است كه وليبنابر

 كند. قوانين اسلام وض  مي

مجال وسيعي براي رهبران ديني جرت حفاظت محهيط زيسهت در    (ع)ات معصومانرواي

ها، كه رهبر ديني جامعه در اين زمينه، بيش از بسياري از ميادين و پرنهطورينظر گرفته است، به

تواند هر آننه به صلاح عموم و آينده مسلمانان است درباره ش،ار حيوانات، اختيار داشته و مي

ها و ساير امور، نظر داده و مقرراتي را به مرحلهه  ها و رودخانهز آبوري ادرختان جنگلي، برره

عنوان اح،ام ديني بدان نگريسته و در انجام آن بدون هيچ مخالفت اجرا درآورده و مردم بايد به

 و سرپيني ب،وشند.

                                           
منظور از رعايت مصالح جامعه  اين است كه حاكم و ح،ومت اسلامي با توجه به قوانين و خواسته هاي دين اسلام و . 1

ومي جامعه با توجه به نيازها و مقتضيات متغير و مختلف جامعه، به صدور اح،ام ح،ومتي، مبادرت نمايد. برخي از مصالح عم

از اين قرار است: برقراري ح،ومت اسلامي، بقاي كشور اسلامي، حفظ اصل اسلام، اعلاي اسلام بر كفر، نفي سلطه اجانب، 

 انتظام امور جامعه اسلامي، ترقي دادن فرهنگ عمومي افراد جامعه...
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رويهه از جنگهل يها    فقيه و حاكم اسلامي با صدور ح،م حرمتِ استفاده بهي در اسلام، ولي

استفاده از گوشت يا پوست فلان حيوان يا قط  درختان و تخريب مرات  و يا دستور ممنوعيت 

محيطهي جامعهه تهأثير    تواند بر رفتار مردم و اخهلاق زيسهت  داري ميبه كشت و غرس و نگه

 عنوان ت،ليف شرعي، رعايت امور موردنظر را در پرنه محيط زيست بخواهد.گ اشته، از آنان به

 ندهتعيين مجازات بازدار

كنندگان با قوانين و مقررات زيست تواند براي تنبيه و اصلاح مخالفتح،ومت اسلامي مي

محيطي، مجازات هاي مناسب و بازدارنده تعيين كند. آننه در فقه اسهلامي معهروف اسهت و    

توانهد از  ، اين است كه حاكم مي(4: باب21تا، بيحر عاملي، )ن.ك.  درباره آن نص وجود دارد

با ضوابط و شروط خاصي بهه لحها     -گويند مي« تعزير»بدني كه اصطلاحاً به آن  روش تنبيه

اي شدهاستفاده كند. طبق برخي مباني فقري، تنبيه بدني روش مشخص و تعيين -كيفي و كمي 

)حسهين احمهد،    توان از دو روش ديگر نيز استفاده كرد حب  و جريمه مهالي نيست، بل،ه مي

ك  جايز نيست براي هيچ»گويد: ئي به اين فتوا داده است. ايشان ميالله خو. آيت(344همان: 

ها و معابر عمومي چيزي كه به رهگ ران و مانند ايشان زيان و آسيب برسهاند، قهرار   در خيابان

دهد، از اين كار بايد به هر وسيله مم،ن جلوگيري كرد، اگرچه با وضه  مجهازات مهادي، بهه     

: 2تا، خوئي، بي) «هاگ اشتن كگافات و آشغال در آنبراي  خاطر حفظ مصالح عمومي، همننين

كه طوريايشان در پاسخ به اين سؤال كه: اگر كسي در ملک خود كگافات و زباله بريزد به (.102

سبب آسيب ديدن همسايگان شود، آيا تعيين جريمه مالي بهراي او جهايز اسهتو جهواب داده     

 .(101)همان:  «ايز استاگر دف  ضرر منحصر به آن باشد، ج»است: 

 هامحيطي و اجراي آنالمللي زيستبستن معاهدات بين

هها يها بهين    الملل بهين دولهت  هايي هستند كه در چارچوب حقوق بينمعاهدات، توافقنامه

ها مم،ن است به ي،هي از عنهاوين زيهر    گردند. آنالمللي منعقد ميهاي بينها و سازماندولت

ان، كنوانسيون، معاهده، قرارداد، توافقنامه، پروت،ل، يادداشت تفهاهم و  ناميده شوند. ازجمله: پيم

طورقط  هاست كه بهتوجه نيست بل،ه ملاك آثار حقوقي آنطوركلي قابلها بهمقاله نامه، نام آن
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آوري ها است كه تصميم به تنظيم چنين سند الزامكننده است و عامل اصلي آن اراده دولتتعيين

 .(00: 3110ساندر كي ، ال،) گيرندمي

 مصيبتي جرهاني شهده   ايجادشده طبيعت در بشر دخالت اثر در كه زيست محيط تخريب

 كشوري هيچ و ماند ح ر نخواهند بر آن شوم عواقب از جران كشورهاي از يکهيچ كه است

 سهر مي زمهاني  تنرا آميزفاجعه روند اين متوقف كردن .بود نخواهد آن مرار به قادر تنراييبه هم

 كهه  را آتشي المللي،بين همياري و با هم،اري و داده هم دستبهدست كشورها همه كه است

از  سمي و مواد هوا شناسد. آلودگينمي مرز زيست محيط كنند. تخريب شده خاموشافروخته

 ديگهر  به از كشوري و ديگر شرر به شرري از غيره و درياها و هارودخانه و هوا جريان طريق

 زيسهت  محهيط  از حفاظت و حمايت خواهان كه كسي اساس اين بر .شودمي تقلمن كشورها

 دور ازنظر وقتهيچ را توسعه و زيست محيط ساختاري ارتباط و پيوستگيهم به است، بايستي

 و مصنوعي مرزهاي فراتر از و ترگسترده چيزي زيست محيط حفاظت سياست روازاين ندارد.

 كهه  باشهد  ايگونهه بهه  نيهز بايسهتي   آن اعمهال  و است رهاكشو طبيعي و جغرافيايي و سياسي

 احسهاس  آن قبهال  در مهردم  آحاد و همه كشورها و برگيرد در را جران كل مسؤوليت پ يري

 نمايند.  وظيفه و ت،ليف

ها الزام دول هاي مختلفي درزمينة محيط زيست وجود دارد كه هدف آنامروزه، كنوانسيون

باشد. درواق ، هريهک از ايهن   منظور حفاظت محيط زيست ميبه الملليمتعاهد به هم،اري بين

منظور ترك و يا انجام امر ها، يک نوع تعرد اختياري است كه هريک از متعاهدين بهكنوانسيون

هها و الزامهات   دارند و نتيجه آن، مسئوليتو يا اموري به نحو مطلق و يا مشروط رسماً ابراز مي

 نمايد. ها ميگير آنزيست دامنحقوقي خاصي را درزمينة محيط 

محيطي از حهدود مرزههاي سهرزميني    خلاصه اين،ه، در اين برهه از تاريخ، مسائل زيست

باره اصهول  اند كه دراينفراتر رفته و جنبه جراني يافته است و كشورهاي مختلف نيز ملزم شده

ا رعايت كننهد. كشهورهاي   المللي رها و قراردادهاي بينشده در بسياري از كنوانسيونبينيپيش

انهد، و  هها شهركت كهرده   اسلامي نيز ازجمله كشورهايي هستند كه در بسياري از اين كنفران 

المللي مربوط به حمايت از محهيط زيسهت هماهنهگ    درنتيجه بايد قوانين خود را با اصول بين
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بهه شهمار   العادۀ قراردادها را از خصوصيات حقوق اسلامي ارزش و اهميت حقوقي فوق كنند.

رود كه بامطالعه و بررسي نصوصي كه در اين زمينهه در متهون و مهدارك حقهوق اسهلامي      مي

 گردد.واردشده است، حقيقت اين مسئله آش،ار مي

 مائهده  سوره نخستين آيه در است. نموده فراوان تأكيد هاپيمان اجراي بر قران در خداوند

ايد، به قراردادهاحى خود[ اى كسانى كه ايمان آورده ؛وْفُوا باِلْعُقوُدِياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواأَ»خوانيم: مي

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّيهِ إِذاَ عاَهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُيوا الََْيْمَيا َ بَعْيدَ    »خوانيم: در سوره نحل نيز مي .«وفا كنيد...

ازآن،هه  اي خهود را په   ز پيمانهه كه پيمان بستيد به عرد خدا وفا كنيد و هرگه هنگامي ؛تَوكِْيدِهاَ

 (.43)نحل:  «مح،م بستيد نقض ننماييد

نمايد اين است كه قرآن در آية فوق از قراردادها توجه مياي كه در اين آيه بيشتر جلبن،ته

شود كه با عقد پيمان، گويي باخدا قرارداد عنوان پيمان خدا ياد نموده و متعاهدين را يادآور ميبه

و خلق بهر  » :فرمايدكه قرآن مييمان خدا نيز مورد بازخواست خواهد بود. همنناناند و پنموده

 (.35)احزاب:  «عرد خدا مسئول خواهند بود

ها را تا پايان مدتّشهان محتهرم بشهماريد؛ زيهرا     پيمان آن» د:فرمايقرآن در سوره توبه نيز مي

به پيمهان خهود   » :خوانيمنيز مي در سوره اسراء (.0)توبه:  «!خداوند پرهيزگاران را دوست دارد

ضمن نيز « بقره»در سوره (. 10)اسراء:  «شک از هر پيماني بازخواست خواهد شد.وفا كنيد. بي

موقه   اند بهه اند كه با هر كه عرد بستهو نيز ني،وكار آنان» :فرمايدهاي ني،وكاران ميبيان ويژگي

ها كه بهه عرهد   آن» فرمايد:د خردمندان ميدر مور« رعد»در سوره (. 377)بقره:  «خود وفا كنند.

 (.24)رعد:  «ش،نند.كنند، و پيمان را نميالري وفا مي

در اين چند آيه اخير موضوع اهميت قرارداد و لزوم وفاي به آن از جنبه حقوقي پها فراتهر   

شده است گويي ح  وفاي بهه عرهد از ايمهان    عنوان مميز و علامت ايمانت معرفينراده و به

باشد چنان،ه بررسي آياتي گيرد و خيانت به عرد ناشي از نقض يا فقدان ايمان ميمه ميسرچش

همبستگي كامل سوره توبه نيز بيانگر اين ن،ته است كه احترام به پيمان و وفاي به آن 0 نظير آيه

باشد. حضهرت  با تقوي و روح پرهيزگاري دارد و تف،يک آن دو موجب انردام روح تقوي مي
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در ميان واجبات الري، هيچ موضوعي همانند وفاي بهه عرهد در   »فرمايد: باره ميدراين (علي)ع

پرستان زمان ميان مردم جران، با تمام اختلافاتي كه دارند، مورد اتفاق نيست، به همين جرت بت

شه،ني را  نهاك پيمهان  شمردند زيرا عواقب دردها را در ميان خود محترم ميجاهليت نيز پيمان

خداوند چيزي جز »اند: حدي  ديگري نيز فرمودهايشان در  (.51البلاغه، نامه )نج «بودنددريافته 

 «كنهد هها را قبهول نمهي   پ يرد و جز وفاي به شهروط و پيمهان  عمل صالح از بندگان خود نمي

رعايهت پيمهان از   »انهد:  نيز در اين زمينه فرمهوده  ()صپيامبر اسلام (.343: 67)مجلسي، همان، 

 (.701تا: بي)پاينده،  «ن استلوازم ايما

 گیريبندي و نتیجهجمع

ههايي كهه   گردد كه دين اسلام تا چه حد بر پاي بندي و رعايت پيمانبنابراين ملاحظه مي

ههاي  رو، ح،ومهت اسهلامي بايسهتي در اجهراي توافهق     منعقدشده، اهميت قائل است. ازايهن 

مهال  دقهت و كوشهش لازم را مبه ول     محيطي، كها و قراردادهاي زيستآمده در پيمانعملبه

دارند و از هرگونه اقدام خلاف شرع پرهيز نمهوده و عمل،هردي متناسهب بها شهأن ح،ومهت       

 اسلامي داشته باشند.

 منابع:   
 نا.، بيو فرزانه برار يطروات يدترجمه حم يت،توسعه و جمع تا(؛)بي براون لستر آر 

  .04و  14ش  يدان،جاو يراثفصلنامه وقف م ،«يستز يطاسلام و مح يدئولوژيا»(؛ 3113)خدارحم  ي،بزّ 

 ي.مشرد، موسسه چاپ و انتشارات قدس رضو يست،ز يطحفاظت مح (؛3140يم )مر ي،طرق بلوچيان

 ي.بدن يتترران سازمان ترب محيطي،يستز يآگاه يدهايكل (؛3174) ستوده، فاطمه پاداش

 .يدانچاپ پنجم، انتشارات جاو ينده،م پاأبو القاسم، نرج الفصاحه، ترجمه أبو القاس پاينده،

  ي.چاپ اول، ترران، نشر ن ي،و مسعود سلطان يقيعباس صد يرترجمه ام ي،آباد ينآخر(؛ 3111) سندرا پوستل،

 ترران، انتشارات ققنوس. يران،در ا يستز يطحقوق مح تا(؛ي )بيمصطف ي،زاده انصار تقي

 .22ش  ي،علوم اجتماع مجله، «ضابطه شرر يب ييوسعه فضات يطيمح يستتبعات ز» (؛3112ين )نسر تولايي،

 .3112آبان  يازدهم،، ساز 1241ش  ي،اوزون بر فراز اروپا، روزنامه همشرر يچتر آلودگ (؛3112ي )همشرر

 . عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة )الإسلامية(، بيروت، دار احياء التراث حر

 .چاپ اول، مشرد يخي،رضا ش يدترجمه حم ست،يز يطاسلام و مح (؛3147) احمد ينحس 

 ي نا.، المسائل الشرعية، مؤسسة الخوئي الإسلامية، بتا()بي ابوالقاسم الموسوي خوئي،
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 نا. ، بيزادهوهابزنده، ترجمه  يارهس ينزم يست،ز يطشناخت مح تا(؛)بي و ادوارد كلر ينبوت، يلدان 

 .ان، موسسه انتشاراتترر ي،فرهنگ فارس (؛3177) اكبر يعل دهخدا،

 .مصلحت نظام يصاح،ام ح،ومت و مصلحت، ترران، مجم  تشخ (؛3114) الله يفس صرامي،

 نا. ، بي«ولايت و زعامت»بحگى درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله  تا(؛)بي سيد محمد حسين طباطبايى،

 ي.ات خرسندترران، چاپ دوم، انتشار يست،ز يطحقوق مح ينولوژيترم (؛3143ي )شرر يعل 

 يشهما ين، مجموعه مقالات اول«ازنظر اسلام يستز يطرفتار با عناصر مح» (؛3171) جان يعل ي،محسن علي

 ي.وزارت جراد كشاورز يست،ز يطاسلام و مح

بر دام ومرت ، ترران،، چهاپ اول، دفتهر طهرح     يمقدمه ا (؛3171ي )سندگل، عباسعل ،محسن شوكت يي،فدا 

 ي.امور پژوهش يوهماهنگ يزيروبرنامه

 يسهت، ز يطمجموعه مقالات اسهلام و محه   يست،ز يطاسلام و مح (؛3171ين )فضلان ام خالد و جوان ابرا 

 .مقدم يانحداد يلترجمه اسما

  ي.اسلام يغاتمركز انتشارات دفتر تبل قم، ي،اسلام يعيدر تشر يح،م ثانو (؛3171) اكبر يعل كلانتري،

 يبهي، ترجمه محمهد حسهن حب   يست،،ز يطحقوق مح (؛3110ر )تياچ، پ ن؛يگ، ونلا ديردر؛ فانس،ال  ،يك   

 .3110موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ترران، چاپ دوم، برار 

    .بحار الانوار، بيروت، الطبعة الگانية المصححة، مؤسسة الوفاء (؛3041) محمد باقر مجلسي،

 .ترران يست،ز يطمجموعه مقالات اسلام و مح ،يستز يطاسلام و مح (؛3171) .يحافظ ب. ا مصري،

 ي، ترران. برشت يدآب، خاك و صوت، دانشگاه شر يست،هوا،ر يطمح يآلودگ (؛3115يري )دب مينو

و سنت معصومان، قهم، پژوهشهگاه    يرهو برداشت در س يستز يطمح (؛3143يد )عبد المج ي،داوود ناصري

 ي.اسلام يغاتبلمركز چاپ و نشر دفتر ت ي،علوم و فرهنگ اسلام

 .ترران، مؤلف يست،ز يطفرهنگ جام  مح (؛3172) جعفر نوري،

مجلهّ جغرافيا وتوسعه ناحيه اي، شماره هفتم، پهاييز و زمسهتان    (؛3115) سعداالله و علي اصغر كديور ولايتي،

3115. 

رران، چاپ سوم، ت يگران،گاهواره تمدن،ترجمه احمد آرام و د ينتمدن، مشرق زم يختار (؛3165) دورانت ويل

 ي.انتشارات آموزش انقلاب اسلام

 

 

 
 


